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اجتماعی تر، ایرانی تر، و ریشه دارتر باشد، برای من جذاب تر 
اســت. اوایل دهه ۱۳۹۰، موجی دوباره از بازگشــت به این 
نوع آثار شــکل گرفت. هنرمندانی مثل اشکان خیل نژاد، 
محمد مســاوات، رضــا رشــادت و نیمــا نــادری در آن دوره 
فعال بودند. خــود من هــم در همــان ســال ها در چند کار 
مهم شرکت داشــتم. در آن دوره، این پرســش مطرح بود 
که آیا نمایش های رئالیســتی هنوز در تئاتر کارکرد دارد یا 
زمان آن گذشــته؟ ما به  عنوان نســل تازه  نفس آن دوره از 
این سبک دفاع می کردیم و امروز هم همچنان باور داریم 
که این ســبک، ارزش و قدرت دارد. اما واقعیت این است 
که در آن سال ها، تئاتر گاهی از جامعه جلوتر بود؛ مسائلی 
در تئاتــر مطرح می شــد کــه هنوز جامعــه جرئت بیــان آن 
را نداشــت. ولــی امــروز، اوضــاع برعکــس شــده. جامعــه، 
اتفاقات بزرگی را پشت سر گذاشته که به تغییراتی منجر 
شــده و با تاثیرگذاری مردم در این اتفاقات می توان گفت 
که امروز مردم، از هنرمندان جلوترنــد. در چنین فضایی، 
اگر به عنوان هنرمند بخواهی رئالیسم اجتماعی کار کنی، 
نمی توانی از مــردم عقب تر باشــی؛ چون دیگر اثــرت برای 
آن ها چیزی تازه نیست. امروز مردم در جامعه چیزهایی را 
تجربه می کنند که از هر نمایش و فیلمی فراتر رفته است و 
واقعیت تلخ این است که هنرمند، در بسیاری موارد، حتی 
جرئت نزدیک شــدن به این اتفاقات را به لحاظ رئالیســم 
اجتماعی نــدارد و وقتــی فیلم هایی مانند پیرپســر یا قاتل 
وحشی فقط کمی به این مسائل نزدیک می شوند با مسائل 
مختلف در اکران روبرو می شود و در تئاتر هم نمایش هایی 
که اندکی به واقعیت اجتماعی نزدیک می شوند، حتی پیش 
از رسیدن به اجرا، در مرحله بازبینی متوقف می شوند. در 
چنین شــرایطی، من معتقدم ژانری که اکنــون می توان به 
آن پرداخت، گروتســک اســت. گروتســک، این امــکان را 
می دهد که بــا نمــاد، کنایه یا طنــز تلــخ، حرف هایی جدی 
بزنی. می توانی از در بگویی و منظور دیوار باشد؛ هم مجوز 
بگیری، و هم مفاهیم عمیق تری را منتقل کنی. نوعی نقد 
گروتســک وار که در لایه هایش معنا دارد و به نظرم امروز 
بهترین ژانری که تئاتر ایران می تواند در این وضعیت به آن 
بپردازد، گروتسک اســت؛ چرا که خود جامعه نیز در حال 

زیست گروتسک گونه است.

با ایــن اوصاف نمایــش »محیط زیســت« از نظر شــما چه 
جایگاهی در بین نمایش های این روزها دارد؟

در چنین شرایطی نمایش محیط زیست می تواند نقشی 
خاص خود را ایفا کند. من واقعاً معتقدم که این نمایش، 
با توجه به وضعیت پرتنش امروز، می تواند حکم آنتراکت 
را داشــته باشــد؛ آنتراکتی در میان حجم بالای فشــارهای 
روانی، ناهماهنگی های ذهنی و درونی. نمایش، لحظه ای 
مکث اســت؛ شــبیه به ســربازی کــه در خط مقــدم جبهه 
است و برای دو ساعت از خط جدا می شود تا در آسایشگاه، 
با دوســتانش شــوخی کند، بخنــدد و نفســی تازه کنــد. در 
اجراهــای اولیــه نمایــش، مخاطبــان زیــادی به مــا گفتند: 
»این نمایــش برای ما حکــم تراپی را داشــت.« و من کاملاً 
آن را درک می کنم. چراکه محیط زیست نمایشی صادق، 
خالص و بدون زور اســت. برای خنداندن تماشــاگر فشــار 
نمــی آورد، بلکــه به آرامــی بــا او همــراه می شــود، دســتش 
را می گیــرد و او را بــه نقطــه ای می بــرد کــه بتوانــد خــودش 

باشد، بخندد، و لحظه ای از رنج های 
بگیــرد.  فاصلــه  روزمــره اش 

ایــن نمایــش، یــک آنتراکــت 
دل نشین و معناگراست و ما 
بســیار خوشــحال می شویم 
اگر دوستان، این یک ساعت 

تــا یــک ســاعت و ده دقیقــه را 
کنار مــا باشــند و در ایــن تجربه 

مشترک شرکت کنند.
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با عوامل نمایش 
»محیط زیست«

‌مردم‌از‌فیلم‌های‌کمدی‌
اشباع‌شده‌اند

رسول کاهانی
نویسنده و کارگردان:

محیط زیست در فرایندی هشت ماهه شکل گرفت
ایده اولیه نمایشنامه »محیط زیست« چگونه متولد شد؟

مسئله خانواده و پنهان کاری، در برهه ای از زمان، برای من 
اهمیتی ویژه یافت. پنهان کاری هایی که در وهله نخســت 
به خود فرد لطمه می زند و در ادامه، تأثیر آن به سایر اعضای 
خانواده نیز ســرایت می کند. این موضوع یکــی از مباحثی 
بود که تمرکزم را بر آن گذاشــتم، بر اســاس آن نوشتم و در 
نهایت، در طی یک فرآیند هشت ماهه، نمایشنامه »محیط 

زیست« به همین شکل شکل گرفت.

در آثــاری که زیســت یک خانــواده را زیر ذره بیــن می گیرند 
می توان الگویی نمادین از ایران و مسائل روز آن را مشاهده 
کرد. آیــا حین نوشــتن این نمایشــنامه چنین چیــزی را مد 
نظر داشتید یا این برداشتی اســت که خود به خود و بنا بر 

ماهیت ایجاد می شود؟
این مفهوم بخشــی جدایی ناپذیر از متنی اســت که درباره 
خانــواده ســخن می گویــد و ســپس، ناخــودآگاه بــه ســوی 
خانواده ای بزرگ تر، یعنی جامعه، محیط زیست، مسائل روز 
و ...کشیده می شود بنابراین چه بخواهیم و چه نخواهیم، 
هنگامی کــه دربــاره خانــواده ای پنج  یا شــش نفره صحبت 
می کنیم، قاعدتاً برداشــت های این چنینی شــکل خواهد 
گرفت حال چــه آگاهانه این مســیر را در متــن دنبال کرده 

باشیم و چه ناخودآگاه، این اتفاق رخ خواهد داد.

عامل اصلی باز تولید این اثر چه بود؟
در زمانی که نمایــش را اجرا کردم، با اســتقبال مناســبی از 
سوی مخاطب روبه رو شــدیم و اجرا در ســالن »ملک« نیز 
به خوبــی دیــده شــد. امــا در آن مقطع بــه تعطیــلات نوروز 
برخورد کردیم و شرایط تیم، بچه ها و خودم به گونه ای نبود 
که بتوانیم ادامه دهیم. در واقــع از مدت ها پیش تر قصد 

داشــتیم که بــار دیگر گرد هــم آییــم و اجــرا را ادامه 
دهیم یا به تعبیر شــما، باز تولیدش کنیم. تا این که 
پس از گذشــت یک ســال و نیم، به زمانی رسیدیم که 
اکنون روی صحنه هســتیم و امیــدوارم مخاطب همچون 

دوره پیش، از نمایش ما دیدن کند و آن را بپسندد.

آیا این جنگ دوازده روزه تاخیر و خللی در روند اجرای شما 
ایجاد کرد؟

بله، ما یک بار بلیت  فروشی را انجام داده بودیم و بلیت ها 
بازگردانــده شــدند. رونــد بازپرداخــت بلیت هــا از طریــق 
ســایت انجام شــد و در ادامــه، تبلیغــات نمایش بــار دیگر 
آغاز شد. تمام این اتفاقات، بی تردید تأثیرگذار است و این 
تأثیرگذاری، به گونه ای پیچیده است که من شخصاً توانایی 
تشریح آن را ندارم. احساسات، روحیه مردم، شرایط سال، 
انرژی مثبــت، اتفاقاتی که برایشــان افتــاده و آنچــه بر آنان 
در این ۱۲ روز گذشــته قابل بیان نیست و شــاید نیاز باشد 

زمان بگذرد تا بتوان از این وضعیت 
عبور کرد.

 
امروز‌مردم
از‌هنرمندان‌جلوترند

داریوش رشادت
بازیگر:

از جذابیت نمایشنامه و نقش که سبب ساز حضور شما د 
این پروژه شدند بگویید. 

در ابتدا قــرار بود من نقــش »احمد« را بازی کنــم. از همان 
زمان، درگیر کستینگ برای نقش های »یوســف« و »نادر« 
هم بودیــم. اما پروژه بــرای مدتی متوقف شــد. مدتی بعد، 
رســول کار انتخاب بازیگــران را ادامــه داد، در حالی که من 
درگیر پروژه ای دیگر شــده بــودم. فکر می کنــم اواخر پاییز 
۱۴۰۲ بــود کــه دوباره بــه گروه پیوســتم. امــا این بــار، نقش 
»احمد« را مجید یوسفی تمرین کرده بود و بازی می کرد، و 

نقش »نادر« به من پیشنهاد شد. نقش نادر برایم تجربه ای 
تازه بــود، چــون برخلاف نقــش احمــد، فاصله بیشــتری با 
شــخصیت من داشــت. در ابتدا فکــر نمی کــردم بتوانم از 
عهده آن بر بیایم. نادر، شخصیتی است با ویژگی هایی کاملاً 
متفاوت از من؛ من ذاتاً بازیگری پرتحرک و پرگو هستم، اما 
نادر با تک جمله ها و سکوت، پیش برنده است، در حالی که 
بار اصلــی روایت بــر دوش احمد اســت. این تفــاوت برایم 
چالش برانگیــز و درعین حــال جذاب بــود. در نهایــت، وارد 
نقش شــدم. اولین اجرای عمومی مان در بهمــن ۱۴۰۲، در 
ســالن ملک برگزار شــد. بازخوردها در همان دور اول اجرا 
بسیار مثبت بود، چه نســبت به کلیت کار و چه نسبت به 
بازی من در نقش نادر تجربه ای بود که از آن بسیار آموختم 

و از انتخاب این نقش خوشحالم.

داســتان و کاراکترهــای ایــن نمایــش برای شــما تــا چه حد 
آشنا بودند؟

من خودم اهل شهرســتانم و از دل همین فضا می آیم. در 
خانواده مان که جزو طبقه متوســط و گاهی متوســط رو به 
پایین است بحث های اجتماعی، اقتصادی، و خانوادگی 
همیشه جریان دارد. خاطرم هست زمانی که در جمع 
خاله، عمو یا دایی ها بودیم، اغلب درباره مسائل مالی، 
اختلافــات خانوادگــی، و گاه راســت و دروغ هایی بحث 
می کردنــد که بــرای خودشــان بســیار جدی بــود، امــا ما، 
بچه های جوان تر خانواده، از بیرون که نگاه می کردیم، گاه 
این صحنه ها برایمان بار کمدی داشت. این موقعیت ها، در 
عین تلخی، خنده دار بودند. وقتی با رسول روی نمایشنامه 
کار می کردیم، ایــن فضا برای من اصلاً غریبــه نبود. ما این 
آدم هــا را دیــده بودیم، بــا آن هــا زیســته بودیــم و ایده ها از 
دل تجربه هــای زیســته مان می آمدنــد. طبیعتــاً در فرآیند 
بازیگری، هر هنرمندی بخشی از نقش را با خودش تطبیق 
می دهد. بخش هایی از عصبانیت، ضعف، یا حتی دلخوری 
شــخصیت نادر، بــرای مــن قابــل لمــس و در نهایــت، نادر 

شخصیتی بسیار دوست داشتنی برایم بود.

آیا در حوزه درام های رئالیســتی اجتماعی می توانیم به 
تمام ابعاد و مسائل جامعه بپردازیم؟

من اصــولاً به درام هــای اجتماعی علاقه منــدم، مخصوصاً 
آن هایــی کــه رنگــی از گروتســک دارنــد. هرچــه یــک اثــر 
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مریم عظیمی
گفت وگو

دور دوم اجراهــای نمایش 
»محیــط زیســت« بــه 
نویســندگی و کارگردانی 
رســول کاهانی در پردیس 
تئاتر شــهرزاد آغاز شده 
و ایــن نمایش کــه در دور 
اول اجــرا مخاطبان زیادی 
داشت این بار نیز با استقبال 
خوبی روبرو اســت. محیط 
زیست در بستر یک اتفاق 
ســوال برانگیز ســعی در 
آشکارســازی معادلات و 
روابط پیچیــده خانوادگی 
و بشــری دارد. خبرنــگار 
روزنامه صبــا  با عوامل این 
نمایش گفت وگویی داشته 

که در ادامه می خوانید.


